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 *  اشرف نظريعلي

  **  نوريان دهكردي نگين
  چكيده

ه و هاي گوناگون به چشم ديـد اي را در شكلخيزش امواج توده ،ويكمقرن بيست
بوده است كه با سيماي انسان در قامـت كنشـگر    شاهد رفتارهاي گروهي ويرانگر

هـاي  رفـت از تجربـه  انساني كـه انتظـار مـي   . عقلاني در تناقضي آشكار قرار دارد
ن بيسـتم درس آموختـه باشـد، امـروز چنـان در نقـش       اي در قـر سهمگين توده
شود كه ما را بـه بـازنگري در   شده ظاهر مي زداييعقلاني و فرديت موجودي غير

. خوانـد مـي جماعت و توده بر رفتار آدمي فرا تأثير گروه بر فرد و قدرت سهمگين
و  اي در بررسي رفتارهاي مخرب انسان در گروه، بر اهميت شورشناسي تودهروان

هـا و  كنـد و در تـلاش اسـت تـا بـه شـناخت ماهيـت تـوده        احساسات تأكيد مي
هـدف ايـن   . ها بپـردازد هاي مهار و كنترل قدرت آنكانيزمهاي انساني و مجماعت

، بـه مثابـة تماشـاگر    »الياس كـانتّي «هاي نوشتار آن است كه با استفاده از ديدگاه
ها در قرن حاضـر  بر خيزش تودهبين روزگار فاشيسم، نازيسم و استالينيسم، ژرف

ها در قدرت توده دربارههاي كانتي پرسش اصلي آن است كه ديدگاه. پرتو بيفكند
زمانة ما چه براي گفتن دارد؟ در پاسخ به اين پرسش، با تحليل محتـواي كيفـي   

تواند براي  هاي كانتّي ميباره نشان خواهيم داد كه ديدگاهترين آثار او در اينمهم
ها و تحليـل قـدرت و پويـايي    ودهاي، شناخت ماهيت تهاي تودهه با پديدهمواجه

اي در قـرن  تـوده  هـاي هاي مهار قدرت توده و جريـان ها و نيز شناخت مكانيزمآن
اي كـانتّي  شناسـي تـوده  با نگريستن از منظر روان. كار گرفته شود ويكم بهبيست

تنها امكـان فـوران    ها، نهر تودههاي مهايابيم كه چگونه با فرسايش سازوكارميدر
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شـكل   بـه  هابرنبسته است، بلكه قدرت توده اي از جهان ما رختتوده هايجريان
  . دهدتر از پيش رخ نشان ميتهديدآميزي، مهارناپذيرتر و افسارگسيخته

   
الياس ، كنش عقلاني، شور، اي، رفتار گروهيشناسي تودهروان: هاي كليدي واژه

  .كانتّي
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 دمه مق
نگـاهي بـه   تنها نـيم . رو بوده استاي روبهويكم با خيزش امواج تودهجهان در قرن بيست

درسـتي ايـن    ،چه از آغاز قرن حاضر در كشورهاي پيشرفتة جهان در حال وقوع اسـت آن
كنندگان و منتقدان وضعيت هاي معترضان در قالب اعتصاباز توده ؛كندادعا را تأييد مي

 هـاي جمعــي در قالــب تــا حركــت )Sanchez, 2016: 1( اقتصـادي سياسـي، اجتمــاعي،  
از  ،)Beswick, 2018: 1( هـا محيطي و طرفداران حقوق زنـان و اقليـت  هاي زيست جنبش

زده و هاي وحشتتا توده) Newland, 2016: 1( جويان در پشت مرزهاهاي عظيم پناهتوده
هـاي مـرگ   از برابر كـاميون  گريزان در صحنة عمليات تروريستي و شهروندان عادي كه

شكل و هاي همالمللي با لباسيافتة بينطلب سازمانهاي خشونت، از جماعت1گريزند مي
جديـد تـا گـروه     2هـاي هـاي متصـلبّ مـذهبي و سياسـي از كوكلـوس كـلان      ايدئولوژي

 مهـاجرت در  گـراي افراطـي و ضـد   راسـت  هـاي تـا جريـان   3خودخواندة دولت اسـلامي 
هاي جمعـي  هاي غريب دگرباشان جنسي تا خشونتامريكا، از كاراناوال جاي اروپا و جاي

هـا و  گويي امروز توده ).Boffey, 2016: 1( هاي فوتبالگري هواداران متعصب تيم و اوباش
انـد و  هاي گوناگون، جهان مـا را احاطـه كـرده   اي در اشَكال و با ماهيتهاي تودهحركت

 .)McLaughlin, 2017: 1( روندشمار مي عي ما بهتهديدي براي نظم و سامان زندگي جم

هـاي  هـا، شـباهت چنـداني بـه گـروه     ها و جماعـت رفتار گروهيِ بسياري از اين توده
د و افرادي كـه بـه ايـن    ير متشكل از كنشگران عقلاني ندارپذيافته، آرام و كنترلسازمان

زننـد كـه بـراي    گر دسـت مـي  انگاه به اقداماتي چنان نابهنجار و وير ،پيوندندها ميگروه
هـاي انسـاني   تصوير جماعت. نمايدآور و دور از انتظار ميشگفتي ،ويكمانسان قرن بيست

گرايـي از  برانگيز است كه با سيمايي كـه طرفـداران جهـان   در قرن حاضر از آنجايي تأمل
 - چـون فضـاي اجتمـاعي مشـترك    از جهـان هم  روزافزونمثابة آگاهي به -آيندة جهان

  . )18: 1395گرو، هلد و مك(كنند ندارد م ميترسي
در  ،خوش كرده بـود كم جهان پيشرفته بدان دلي كه دستيدر حقيقت آن نقطة اتكا

مثابة كنشـگر سياسـي عقلانـي؛ انسـاني      اين تصوير مفقود است، فرد و فرديت انسان به

                                                 
1. https://www.telegraph.co.uk/cars/news/timeline-vehicle-terror-attacks-europe/ 
2. New Ku Klux Klan 
3. ISIS 
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انسـاني  . دكن ـمستقل كه با تأثيرپذيري هرچه كمتر از گروه و جماعت، آگاهانه عمل مي
در توده نيسـت كـه غريـق در     2شدهو عضوي مستحيل 1شده زداييكه كنشگري فرديت

بينانه از كـنش و عمـل   تصويري خوش. شود »3ذهن جمعي«وار مردمان، مقهور افواج گله
اي رغم تمامي تهديدها در قالب اثرات جانبي مدرنيزاسيون، با انسان تـوده آدمي كه علي

لازم به گفتن نيست كـه ايـن   . )36-34: 1388؛ بك، 38-39: 1382يدنز، گ(بسيار فاصله دارد 
هـاي آغـازين قـرن    كه در دهـه  ناپذيربينيپيشاي تابلو، سازگاري چنداني با امواج توده

   .)1(ندارد ،ويكم شاهد آن هستيمبيست
معضلي مربوط بـه   ،هاعقلاني انسان و عملكرد توده رفتارهاي گروهي غير همه با اين

گيـري شـهرهاي بزرگـي    هنگام كه با پيشروي مدرنيته و با شـكل  از آن. زمانة ما نيست
هـا در  انسـان  روزافـزون شهرهاي ديگر و با تـراكم  چون پاريس، لندن، رم، ميلان و كلان

شكل گرفـت، تحليـل    »جماعت«يا  »4توده«نام  اي تقريباً نوظهور بهمراكز صنعتي، پديده
هـاي  نخسـتين تكانـه  . پيچيدگي بيشتري پيدا كـرد  ،رآمدن آناي و نحوة بوضعيت توده

هـا دامـن   مواجهه با عملكرد نامتعارف انسان در گروه، كه به هراس واقعي از قدرت تـوده 
هـاي  از آن پس، بـا بـروز خشـونت   . زد، در عصر مدرن و با انقلاب كبير فرانسه پديد آمد

و  »6زيگمونـد فرويـد  «، »5لوبـون  گوسـتاو «مردمي در جريان انقلاب، انديشـمنداني نظيـر   
اي و عملكـرد انسـان در گـروه    هاي تودهشناختي حركتدر ماهيت روان »7الياس كانتيّ«

، »11آلپـورت «، »10ميـد «، »9تـارد «، »8دوگـال مـك «تنها لوبون و فرويد كه  نه. اندتأمل كرده
 بـه يـك بـه شـيوة خـود و از منظـري متفـاوت        و بسياري ديگر، هـر  »13ترنر«، »12آرنت«

  . اندها پرداختهشناسي توده روان
                                                 
1. de-individualized 
2. submerged 
3. collective mind 
4. crowd   
5. Gustave Le Bon 
6. Sigmund Freud 
7. Elias Canetti 
8. William McDougall 
9. Gabriel Tarde 
10. George Herbert Mead 
11. Floyd Henry Allport  
12. Hannah Arendt 
13. John Charles Turner 
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 »1اليـاس كـانتيّ  «اي، شناسـي تـوده  هاي برجسـتة روان در اين ميان و در كنار چهره
پردازيِ ممتاز و ضد سيستماتيك اين سبك نظريه ،2به بيان آرناسون. داردجايگاهي ويژه 

هنگـي،  هـاي جغرافيـايي، فر   اين انديشمند بلغاري از مرزهاي متعارف و مرسوم در حوزه
هاي جمعي فرد از ماهيت حركترود و او را به شناختي منحصربهزباني و فكري فراتر مي

نويسـندگان، جايگـاه كـانتيّ در فهـم و      از نظر برخـي  به همه اين با. )2(شودميرهنمون 
 مفسـراني چـون  . كـه بايـد و شـايد شـناخته نشـده اسـت       ها، چنـان تحليل قدرت توده

 هـاي نت تئـوري رقيـب، در س ـ اي كـانتيّ را شـاهكاري بـي   توده شناسيروان ،3كللند مك
تـوده و  «كتـاب   ،4اما مفسران ديگري چون هرزوگ. دانندتا امروز مي اي از افلاطون توده

خوانـد كـه در آن   آميـز مـي  آور، پارانويايي و جنونرا اثري نفرت كانتيّ) 1960( »5قدرت
هـايي  انگيزند، دندانميگان هراسي پنهاني برخوارند، ايستادگان در نشستها ذاتاً آدمتوده

هاي شكارند و خودكامگان اسلحه ،دهندها هنگام خنديدن به يكديگر نشان ميكه انسان
 & Arnason( برنـد آميزي از تماشاي انبوه اجساد كشـتگان لـذت مـي   با شيفتگي جنون

Roberts, 2004: 27()3( .  
اي و شناسي تـوده ويژه در حوزة رواني بههاي كانتّپژوهش حاضر با مروري بر ديدگاه

اي توده هايهاي انساني در پي بررسي و بازبيني وضعيت جريانها و جماعتقدرت گروه
اي كـانتيّ بـراي   شناسـي تـوده  پرسش اصلي آن است كه روان. است يكموبيستقرن در 

قلانـي  ع و غيـر  هاي مهارناپذير و رفتارهاي گروهي ويرانگرگيري تودهفهم و تبيين شكل
ها در روزگار ما چه براي گفتن دارد؟ و بر اين اساس، اگر از منظر كانتي به جهان امروز آن

  ها در قرن حاضر چگونه خواهد بود؟ بيني ما دربارة ميزان قدرت تودهبنگريم، پيش
ها، پژوهش حاضر به تحليل محتواي كيفي برخي از آثار كـانتيّ  در پاسخ به اين پرسش

هـا، قـدرت و پويـايي    ماهيت تودهپردازد، تا نشان دهد كه در جهان امروز حوزه مي در اين
اي مـورد  تـوده  هـاي هاي مهار قدرت توده و نيروي ويرانگر جريـان چنين مكانيزمآنها و هم

اي هاي تـوده ها و حركتهاي مهار تودهكانتيّ برخي از مكانيزم. توجهي قرار گرفته استبي
                                                 
1. Elias Canetti  
2. Johann Pall Arnason 
3. David MacClleland 
4. Herzog 
5. Crowds and Power 
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كند و تلاش اين نوشتار آن بوده اسـت كـه نشـان    وشن تاريخي تشريح ميهاي ررا با نمونه
  . اندازپيش كارآيي خود را از دست دادههاي مزبور بيشسازوكار ،دهد در قرن حاضر

ايم كه عبارتند انسجام بيشتر، متن پيش رو را در چهار بخش اصلي سامان داده براي
شناسي انوني آن، مروري بر سير تحول روانمباحث كاي و شناسي تودهتأملي در روان: از

كانتيّ؛ آتش زير خاكسـتر   و اي كانتيّ فراتر از مرزهاي متعارفشناسي تودهاي، روانتوده
  .در ادامه بحث را بر اساس اين محورها پي خواهيم گرفت. هاتوده

  
  مباحث كانوني آن اي وشناسي تودهتأملي در روان

شود، تـلاش  اي ناميده ميشناسي تودهچه روانيا آن 1همنظور از توده، جماعت يا گرو
هـا و اغتشاشـات،   ويـژه شـورش  بـه . اي اسـت در فهم و تبيين رفتارهاي گروهي يا تـوده 

عيِ همـراه بـا منازعـه و    نظمي و ديگر اشكال كنش جمومرج و بياعتراضات توأم با هرج
دهـد، كـنش و   ل مياي، مضمون اصلي بحث را شكشناسي تودهچه در روانآن. كشمكش

 بـر ايـن اسـاس   . انسـان در گـروه اسـت    واكنش گروه و فرد، تأثير گروه بر فـرد و رفتـار  
گيري گروه، خود و هويت، شكل به عناوين و موضوعات كانوني چون ايشناسي توده روان

، نفوذ اقليت، رهبري، عقلانيت، رفتار 2نواييها، نفوذ اجتماعي، همرابطه ميان فرد و گروه
  .دپردازمي شناختيگيري هنجارها، رابطة قدرت و دگرگوني رواناي، شكلبي و كليشهقال

 شناسـان و عبـارتي كليـدي اسـت كـه جامعـه      ،3در اين ميان اصطلاح رفتار جمعـي 
برند كه شمار بزرگي كار مي از رفتارها به شناسان اجتماعي براي مجموعة گوناگوني روان

 تـر، رفتـار جمعـي بـه رفتـاري اطـلاق      ر معنايي خاصد. از مردمان در آن درگير هستند
اسـت كـه در آن    5منـدي و بدون سـاختار و قاعـده   4اي خودانگيختهشود كه تا اندازه مي

شمار زيادي از افراد يا در هماهنگي با ديگر افراد و يا تحت تأثير و نفـوذ ديگـران عمـل    
ايـن اقـدامات در   هاي جمعي بدين معناسـت كـه   خودانگيختگي نسبي حركت. كنندمي

كه نبود  در حالي ؛اندريزي شدهاي برنامهاند، تا اندازهنوعي خودانگيخته همان حال كه به

                                                 
1. crowd   
2. conformity 
3. collective behavior 
4. Spontaneous 
5. unstructured 
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منـد و  نوعي سامان ساختار به معناي آن است كه در همان حال كه رفتارهاي گروهي به
تـه در  الب. ترنـد قاعـده تر و بيهاي گروهي خودانگيختهاز ديگر فعاليت ،بيني پذيرندپيش

هاي رفتار جمعي، از ديگـر  قاعدگي در برخي شكلاين ميان، ويژگي خودانگيختگي و بي
 ،گوييمسخن مي »رفتار جمعي«كه از  همه در مجموع هنگامي با اين. ها بارزتر استگونه

هاي كه در ديگر موقعيت 1هايي را نظر داريم كه در قياس با رفتار متعارفاعمال و كنش
  . مندي كمتري برخوردار استاز خودانگيختگي و قاعده ،با آن آشنا هستيم رفتار روزمره

ق متنوعي از رفتارها اطـلا  انواعروشن است كه اصطلاح رفتار جمعي به  بدين ترتيب
، 4، وحشت گروهـي 3طلبخشونت هاي، گروه2هاتوده شود و شامل مواردي است چونمي

هـا و  ، هـراس 8، جنون جمعـي 7پراكنيشايعه ،6، رفتارهاي ويرانگر و مخرب5آشوب و بلوا 
-شـكل  در ميان ايـن  .10هاي زودگذر و شديدها و جنونو هوس 9هاي اخلاقيو اضطراب

ي وحشت، بلواهـا  هاطلب، گروههاي خشونتها، گروهتوده هاي رفتار جمعي، برخي مانند
ر و يا كمابيش گيرد كه يا عموماً در حضور يكديگميهاي ويرانگر، مردمي را در برو گروه

حـال آنكـه اشَـكال     ؛زننـد در تعامل و كنش و واكنش با هم به چنين اقداماتي دست مي
هـاي زودگـذر، بـه    هـاي اخلاقـي و هـوس   ها، جنون جمعي، هـراس شايعه ديگري مانند

مردماني مربوط است كه در معرض حضور يكديگر نيسـتند و در واقـع شـايد صـدها يـا      
هـاي  كـه در باورهـا يـا دغدغـه    رغـم اين ه داشته باشند، عليفاصل هزارها مايل از يكديگر

  . اندمشتركي سهيم
مطالعة جنبش اجتمـاعي در  . است 11جنبش اجتماعي ،شكل ديگري از رفتار جمعي

 انديشـمندان جنـبش اجتمـاعي اكنـون در ميـان      اوج گرفت و 1970و  1960هاي دهه
اي در سـير  شناسي تودهاما روان. 1اندجايگاهي ويژه يافته ،ديگر پژوهشگران رفتار جمعي

                                                 
1. conventional behavior 
2. crowds 
3. mobs 
4. panics 
5. riots 
6. disaster behavior 
7. rumors 
8. mass hysteria 
9. moral panics 
10. fads and crazes 
11. social movement 
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هاي بسياري را شـاهد بـوده اسـت كـه در ادامـه بـه       ها و دگرگونيتاريخي خود چرخش
  .شوداجمال بدان اشاره مي

  
  ايشناسي تودهمروري بر سير تحول روان

ريشـه در   ،ها بايد گفت كـه تأمـل در قـدرت تـوده    شناسي تودهدربارة تاريخچة روان
در  بـار شـود، نخسـتين  مـي  خوانده )5(هاچه علم تودههمه آن با اين. )4(دباستان دارجهان 

كه بسيج طبقـة كـارگر    پايان قرن نوزدهم به موضوع پژوهش منسجم بدل شد، هنگامي
كـه انقـلاب    ويـژه در فرانسـه، جـايي   به. شدتهديدي براي نظم موجود در نظر گرفته مي

دامنة خشـونت و خـونريزي    ،اميان طبقة كارگرتر از ديگر جاها بود و حخونين ،بورژوازي
در  »هـا علـم تـوده  «اين جايي بود كه . را تا آستانة براندازي خود طبقة اجتماعي كشاندند

نـام   ،پـردازان ايـن دوره  در ميـان نظريـه  . مند خود پديدار شدشكل سيستماتيك و نظام
  . )Drury, 2013: 9(ت در يادها مانده اس گوستاو لوبون
، تحـول و دگرديسـي فـرد    »)6(توده، مطالعة ذهـن جمعـي  «اثر پرنفوذ خود،  لوبون در

بر اساس نظـر لوبـون، سـازوكارهاي    . دهددرون جماعت را موضوع پژوهش خود قرار مي
 در تركيـب بـا يكـديگر، سـبب     4و سـرايت  3پـذيري  ، تلقين 2شناختي چون گمناميروان
درون گروه، . دنتغيير ماهيت ده »5شناختيجماعت روان«شوند كه انبوه مردم به يك  مي

فـرد در جمـع    بدين ترتيـب  .گيرداست كه فرد را در تملك خود مي »6ذهن جمعي«اين 
شود كه آماده است از هنجارهايي تخطـي  فكري بدل مي گردد و به آدمك بيمي 7مستحيل

را  هـا نآ كـه  سختي امكان داشـت  به ،گرفتكند كه اگر در زير فشار توده و جمع قرار نمي
  . )Postmes & Spears, 1998: 239(د زير پا بگذار

با گسترش رفتـارگرايي  . البته ديري نپاييد كه استدلال لوبون مورد حمله قرار گرفت

                                                 
1. http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/21-1-types-of-collective-behavior/ 
2. anonymity 
3. suggestibility 
4. contagion 
5. psychological crowd 
6. collective mind 
7. submergence 



   261 / ... :هاي پساسياسيها و بازانديشي در ديدگاهشناسي توده روان

 شناسـي تـوده از  روان كـه  هـاي لوبـون كـه معتقـد بـود     فرضپيش ،1مثابة روح زمانه به
مسـتقل از فـرد مـورد    چـون موجـوديتي   فردي متمايز است و توده بايد هم شناسي روان

سردمدار اين رهيافت فردگرايانه نسبت  ،آلپورت. به چالش كشيده شد ،بررسي قرار گيرد
دانسـت، بـرخلاف لوبـون، تـوده را     تـر مـي  او كه دستاوردهاي خود را علمي. به گروه بود

 در نظـر  ت ميان فرد و گروه را تمـايزي كمـي و نـه كيفـي    دانست و تفاوبرآيند افراد مي
   .Drury, 2013: 11(2(ت گرف مي

 1930، كـه از دهـة   شناسي اجتمـاعي تسلط موج رفتارگرايي بر روان تدريج البته به
در اوج خود بـود،   همان زمان نيز كه رفتارگرايي در واقع. ت گرفته بود، فروكش كردقدر

وقوع پيوسـت كـه مفروضـات اصـلي رفتارگرايـان را بـا        هايي در اروپا و امريكا بهشورش
 1960شـهري دهـة   هاي تنها با شورش همه با اين .)7(ساختهايي جدي مواجه ميشپرس

 از شناسي گروهي، بيشدر ايالات متحده و اروپا بود كه رهيافت فردگرا و رفتارگرا در روان
 ، ترنـر )1963( 4، ميلگـرام )1952( 3هـايي چـون اشَ  پيش مورد انتقاد قرار گرفت و چهـره 

ــل)1987( ــون و) 1991و 1971( 5، مكفي ــيش ،)1971( 6فوگلس ــرضپ ــلي ف ــاي اص  ه
  .رفتارگرايان را به چالش كشيدند

بـار بـه شـكل جنـبش حقـوق مـدني،       اي ايـن توده هاي، تهديد جريان1960دهة از 
دنبـال   متحده تجليّ يافت و بـه هاي شهري ايالاتاعتراضات ضد جنگ ويتنام، و شورش

بـار  البتـه ايـن  . ل بازگشت به لوبون پديدار شدشك به ايشناسي تودهآن، اشتياق به روان
قانون يگـانگي  «يا  7»ناخودآگاه نژادي«كشيدن از مفاهيمي چون  شد تا با دستتلاش مي

در ايـن  . تمركـز شـود  هـاي او  پذيرتر ديدگاهتر و آزمونتر، علمي، بر ابعاد روشن8»ذهني
در گروه مـورد   10ست رفتنِ خودفرد يا از د 9شدن تفسير لوبون از مستحيل ويژهميان، به

                                                 
1. Zeitgest 
2. Allport, F. H. (1924). Social Psychology. Boston: Houghton Mifflin Co. (chapter 12) 
3. Solomon Ash 
4. Stanly Milgram 
5. McPhail 
6. Fogelson 
7. racial unconscious 
8. law of the mental unity  
9. submergence 
10. loss of self 
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پژوهشگراني چون . بود »1زداييفرديت«اصطلاح كليدي در اين تفسير، . تأكيد قرار گرفت
 تـلاش ) 1989( 4راجرزو سپس پرنتيك دان و ) 1980( 3دينر ،)1970( 2چون زيمباردو

كه به وضـعيت  را هاي دقيقي آزمايشگاهي، مكانيزم هايهكردند با استفاده از تجرب تلاش
   .توصيف كنند ،شوندزدايي منتهي مي فرديت

شـوند  زدايي نمييكسان دچار فرديتطور  ها نشان داد كه همة افراد بهالبته آزمايش
بـا توجـه بـه ايـن      زدايي فراگير نيسـت و بـدين ترتيـب   و دامنه و گسترة تئوري فرديت

وبـون و  اي لشناسـي تـوده  در كنـار بازگشـت بـه روان    سو،به اين 1950ها از دهة  چالش
 - زدايـي هاي گوناگون فرديتدر قالب مدل - ايهاي كلاسيك تودهاحياي مجدد تئوري

عقلانيت و خشونت كـوري   هاي مبتني بر غيرفرضهايي نيز صورت گرفت تا پيش تلاش
 ،اي متداول بـود هاي تودهشد و در مدل كلاسيك تئوريها نسبت داده ميكه به جماعت

   .)Vilanova, 2017: 3( مورد بازبيني قرار گيرد
اي درگيـر بودنـد،   دادهاي تـوده در برخي رخ ـ ، خود1960دهة هاي بيشتر تئوريسن

از . گرفـت انشـگاهي صـورت مـي   هاي دمانند اعتراضاتي كه عليه جنگ ويتنام در محيط
كننـدگان و دلايـل آنـان    نه از بيرون كه از درون، به فهم و برداشت مشـاركت  رو آنهااين

هاي نظري كه بـه پيوسـتگي   اولين تلاش. دادنددر گروه نيز توجه نشان ميبراي شركت 
تئوري ترنر  ،اي توجه نشان دادهاي توده ميان رفتارهاي اجتماعي روزمره و ديگر حركت

ترنـر بـر آن   . را مطرح كردنـد  ENTيا  »6هنجار ظهوريافته«نظرية  ،دو اين. بود 5و كيليان
جارها از درونِ تعاملات بين فـردي در گـروه گسـترش    هاي مبهم، هنبود كه در موقعيت

ناشده نيست، بلكه قوانيني بر آن حـاكم  و كنترل 7اي، غريزيرفتار توده بنابراين .يابدمي
 9اي استدلال بـِرك هاي تودهحركت 8عقلانيت تر به ايدة غيرواكنشِ كمي متفاوت. است

 1950از دهة گيري بود كه ي تصميمهاي اقتصادفته از مدلرهاي او برگتئوري بازي. بود
                                                 
1. de-individuation 
2. Zimbardo   
3. Diener 
4. Prentic-Dunn and Rogers 
5. Turner and Killian 
6. emergent norm theory 
7. instinctual 
8. irrationalism 
9. Berk 
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عقلانـي و كـور نيسـت، بلكـه در      تنها غير نه رفتار گروهي ،از نظر او. بودند متداول شده
هـا  بديهي است كه نقدهاي بسياري بر هر دوي اين نظريـه . واقع بسيار هم عقلاني است

  . )Drury, 2013: 13-14()8(وارد شده است 
  
  فراتر از مرزهاي متعارفاي كانتّي، شناسي تودهروان
بنـدي فراگيرتـري از   براي درك جايگـاه كـانتيّ، بايـد بـه دسـته      كه رسدنظر مي به
هاي تـوده  اندازي تاريخي، نظريهدر چشم. ها توجه كردپردازي مدرن در باب تودهتئوري

گرفتن مـرز جنـگ جهـاني اول، بـه دو دسـتة كلـي        نظر با در توانرا در عصر مدرن مي
اي از انقـلاب فرانسـه تـا جنـگ نخسـت      هاي تودهدستة نخست، تئوري: دي كردبنطبقه
هـاي شـهري شـكل    ها را ترس طبقة بورژوا از تودههاي آناني، كه در واقع محور بحثجه
تـوان  ون پـاريس مـي  دهد و نمود روشن اين نگرش را در اثر گوستاو لوبون دربارة كممي
 وبون و متعلق بـه دسـتة نخسـت در نظـر گرفتـه     كنندة اثر لاغلب تكميل فرويد نيز. ديد
هـاي  كـه در نظريـه   هسـتند اي قـرن بيسـتمي   هـاي تـوده  دسـتة دوم، تئـوري  . شود مي

 توجـه دربـارة كـانتيّ آن اسـت كـه بـه عقيـدة        نكتـة قابـل  . يابـد نمود مي توتاليتاريسم
ريسـم  هـاي توتاليتا شناسي گروهي فرويـد و هـم از نظريـه   هم از روان كللند، كانتيّ مك

هـا و  شناسـي تـوده  او از نخسـتين انديشـمنداني اسـت كـه ميـان روان     . گيردفاصله مي
اي اسـت كـه   شـناس تـوده  كند و يگانه روانها نسبتي برقرار ميرفتارهاي روزمرة انسان

 & Arnason(جا تكميل كرده اسـت  اي قرن نوزدهم و بيستم را يكدههاي توسنت تئوري

Roberts, 2004: 28( . تنها با تجربة قرن بيسـتمي   اين بدان دليل است كه كانتيّ، نهشايد
  . ترين فاصله را با روزگار ما داردحال نزديك همان ها آشناست، كه درخيزش توده

شناسـي،  شناسـي، انسـان  شناسـي، قـوم  اي را از اسـطوره آثار كانتيّ، حـوزة گسـترده  
گسترة انديشة او چنان اسـت كـه   . گيردميدر برنويسي شناسي تا رمان و نمايشنامه روان

رو در نوشـتار  از ايـن . شناختي ممكـن نيسـت  بررسي تمامي وجوه آن حتي در بعد روان
شـكل منسـجم در اثـر     اي كه بـه شناسي تودههاي كانتي در حوزة روانحاضر بر ديدگاه

البتـه در  . تمركز بيشتري صورت گرفته اسـت  ،مطرح شده است )1960( »توده و قدرت«
تـوده  «پيوند محتوايي بيشتري با شاهكار نظري كانتيّ،  »شاهد گوشي«ان ديگر آثار او، مي
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هـاي پنجـاه   در اين اثر به شرح ويژگي كانتي .)132: 1392، در كانتي هيتس( دارد »و قدرت
نوشـتة   »1هـاي اخلاقـي  طبايع يا شخصيت«اثر  پردازد كه از ديد مفسران باشخصيت مي

   .)130: همان( ردهايي دااگرد ارسطو شباهت، فيلسوف و ش2تئوفراست
توان به پرسش اصلي نوشتار حاضر بازگشـت و بـه بررسـي    اكنون با اين مقدمات مي

 هـا و اهميـت آن بـراي درك خيـزش    كـانتي دربـارة قـدرت تـوده     يوجوه گونـاگون آرا 
  . اي در قرن حاضر پرداختتوده هاي جريان

  
 هاكانتّي، آتش زير خاكستر توده

 سـه وجـه بنيـادين در    ،هـا اي و فهـم و شـناخت آن  تـوده  هـاي واجهه بـا پديـده  در م
هـا بـراي ترسـيم سـاختار اصـلي بحـث و       توان از آننتيّ وجود دارد كه ميهاي كا ديدگاه

ترين نقـاط قـوت   رسد مهمنظر مي اين سه محور اساسي كه به. پيشبرد آن استفاده كرد
  : اند، بدين شرحروندشمار مي اي بهههاي تودكانتيّ در مواجهه با پديده يآرا

   مثابة موضوعي مستقل ها بهها و مواجهه با آنرح مسئلة تودهط .1
   ها و تحليل قدرت و پويايي آنهاشناخت ماهيت توده .2
   سازتوده هايهاي مهار قدرت توده و جريانشناخت مكانيزم .3

  .پرداخت انتيّ خواهيمك ييك از اين سه محور به بررسي آرا در ادامه با توجه به هر
  اي مستقل مثابة پديده ها بهطرح مسئلة توده

اي بـر سـه   تـوده  هـاي ها و در نخستين مواجهه با جريـان كانتيّ در طرح مسئلة توده
شـناختي  آدمـي و كشـش روان   توجه به نيازهاي گروهـي : كندتمركز ميمسئلة اساسي 

ش سياسي و اهميـت  ني انسان در كنتأكيد بر ابعاد غير عقلا توده،انسان براي جذب در 
اي كه از فرد و كنش فـردي فراتـر   گرايانهسطح تحليل كل در نهايت شور و احساسات و

 .است در ادامه اين سه محور به بحث گذاشته شده. رودمي
كانتيّ ورود  :شناختي براي جذب در تودهو كشش روان توجه به نيازهاي گروهي آدمي -1

مثالي كـه بـراي همگـان     ؛كندبا مثالي ساده از زندگي روزمره آغاز ميها را به بحث توده
ه در اكراهي ك. اين تجربه، اكراه ما از تماس با ديگران است. اي ملموس و آشناستتجربه

                                                 
1. Ethikoi Charakteres 
2. Theophrastus 
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در كوي و بـرزن و خيابـان، گـويي از برخـورد بـا      . داردنميميان مردم نيز از ما دست بر
خواهد و اشـمئزاز از  زدن با ديگران مي درنگ از تنهپوزشي كه انسان بي. ديگران بيزاريم

در برابـر تمـاس بـا بيگانـه،      هاي روانـي اين كلاف واكنش. كندكسي كه عذرخواهي نمي
اي است بسيار عميـق، هميشـه موجـود و    مسئله »1ترس از تماس«گر آن است كه حكايت

جويـد،   س دائمـي مـي  اما تنها درماني كه انسـان در برابـر ايـن تـر    . همواره قابل اشتعال
آدميان . شود پيوستن به توده است و تنها در ميان توده است كه او از اين هراس رها مي

تنها در چنين موقعيتي است كه ترس از لمس شـدن از ميـان    زيراشوند، جذب توده مي
. )14: 1388كانتيّ، (نامد  مي »وارونه شدن ترس از تماس«وضعيتي كه كانتيّ آن را  ؛رودمي

گيري توده، محصول متناقض ترس از تماس و ميل بـه هماننـدي و از   شكل دين ترتيبب
دائمي و از ميان نرفتني است و امـري نيسـت    ،اين نياز. ها و مرزهاستميان بردن فاصله

  . روي مدرنيته از بين رفته باشدكه با پيش
ال پـس از  تر دريافـت كـه يكس ـ  اين جاذبة توده را براي آدمي هنگامي عميق ،كانتيّ

او چند مـاهي  . قواي هيتلر به شهر بود شاهد ورود ،در وين 1937در سال مرگ مادرش 
هـا را بهتـر   لكـرد تـوده  در وين ماند تا با چشمان خود دهشت را از نزديـك ببينـد و عم  

جا بود كه دريافت احساسات آدمي نسبت به افزايش شمار خود تـا چـه انـدازه    آن. دريابد
هايي كه در روزگاران كهن به تعقيب و شكارشان شمار گلهعداد بيشايد ت. نيرومند است

ا آميخت و آرزوي افزايش جمعيـت ر ميا احساسات او دربارة شمار خود درب ،پرداختمي
ها، بروز اين احساس و هيجـان جمعـي بودنـد كـه     توده بدين ترتيب. انگيختدر او برمي

چگونـه  كـه  ديـد  نتي به چشـم خـود مـي   كا. ناميدكانتيّ آن را جمع موزون يا تپنده مي
ها همه بـه يـك   رسد، انسانگيرد و به مرز جنون ميكه هيجان جماعت اوج مي هنگامي

 برنـد و سرشـان را تكـان   و جلـو مـي  هايشـان را عقـب   همه دست ؛شدندكار مشغول مي
در اوج . پـردازد كه گويي در پايان يك پيكرة واحدند كه به پـايكوبي مـي  دهند، چنان مي

چيـز جـز   اي واحد به راستي احساس يكساني دارنـد و هـيچ  اين هيجان، مردم چون تنه
  .)27: 1375رايشمان، ( تواند آنان را متوقف سازدمي نميخستگي و از پاافتادگي جس

به بـاور   :سياسي تأكيد بر ابعاد غير عقلاني انسان و اهميت شور و احساسات در كنش -2

                                                 
1.  the fear of being touched 
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موجـوداتي   - هـا براي نمونـه گـرگ   -جانوران درندة شكارگر ها مانند سايرانسان ،كانتيّ
. جـو كـرد  وهـا جسـت  ها و گلـه اي هستند و ريشة اصلي توده را بايد در همين جرگهگله

واحـدي اسـت    ،جرگه. شناسي استمعادل طايفه و دودمان و عشيره در جامعه 1»جرگه«
 .انداز جرگه ريشه گرفتهواسطه كه سرچشمة توده است و بسياري از نهادهاي امروزي بي

 گزينش واژة جرگه از سوي او بدين منظور صورت گرفتـه تـا يـادآوري كنـد كـه شـكل      
جـانوران را   ،تر و محدودتري از توده وجود داشته اسـت كـه انسـان در تشـكيل آن     كهن

  . )87 -85: 1388كانتيّ، (سرمشق قرار داده است 
هـا،  يوستن به گـروه در ميـان انسـان   تلاش براي يافتن دلايل عقلانيِ پ بر اين اساس

هـاي  ها و فرهنـگ ها و مكاندر زمان: جا يكسان استتوده در همه«. تلاشي بيهوده است
از ايـن  . )70-69: همـان ( »هايي از هر تباري يا زباني يـا آموزشـي  گوناگون، در ميان انسان

ر مسـير بـرآورده   زاويه، هدف افراد از پيوستن به توده، تلاشي مسـئولانه و خردورزانـه د  
در پسِ تماميِ توجيهات عقلاني، شور و احساس نيـازي  . ساختن منافعي مشترك نيست

نياز به عضو گله شدن، همانند شدن مطلـق   ؛اي كهن داردتر نهفته است كه ريشهعميق
تصـور فـرد خوشـبخت و بهنجـار،     . ها را درنورديدنبا ديگران و مرزها را زدودن و فاصله

رسـد و از حـس خودمختـاري و آزاديِ فـردي بـه      ايي بـه آرامـش مـي   فردي كه در تنه
  . گيردشناختي آدمي را ناديده مييابد، بسياري از ابعاد روانخرسندي رواني دست مي

كند، تا نشان دهد كه در تحليل خود استفاده مي 2»شور«كانتيّ از مفهوم  در حقيقت
خيزد و نه از تصـميم  ميحساسات او بربه توده از شور و ا هاي اصلي در پيوستن فردرانه

بسا مردم از چه ،گرايانه از سياستاين بدان معني است كه برخلاف تصور عقل. عقلاني او
 ري آنــان را بــه عضــويت در تــودهخودمختــاري در هــراس باشــند و تــرس از خودمختــا

انسان  يشناختهاي روانتمام تناقض ،كنش سياسي از نگاه كانتيّ بدين ترتيب. فراخواند
  .)260-259: 1396نظري، (نماياند ميرا براي جذب در گروه باز

اي و رفتارهـاي  ادهاي تـوده دكانتيّ در فهم رخ :فرديگرايانه و فراكلسطح تحليل  -3
چـون موجـوديتي مسـتقل    رود، به توده يا گـروه هم راتر ميگروهي از كنشگران فردي ف

                                                 
1. the pack 
2. passion 
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در تصـوير  . شـود و به دغدغة اصلي بدل مـي ها براي انگرد و ماهيت يا ديناميسم تودهمي
بـا تبـديل شـدن    . يابـد به همان اندازة فرد، موجوديتي واقعي مي كانتيّ، توده و جماعت

ها، ارة ماهيت تودهتوان دربتوده به موضوع پژوهشي مستقل و با گذر از سطح فردي، مي
از . به مطالعه پرداخـت  هاي مهار و كنترل قدرت آنهاها و راهنهاي آها، گونههاي آنويژگي

دهندة آن اسـت و بـراي درك   نظر كانتي، توده خصايصي دارد كه جداي از افراد تشكيل
  . ها گريزناپذير استبرآمده از آن توجه به اين ويژگي هايو تهديد هاخطر

  ها و تحليل قدرت و پويايي آنها شناخت ماهيت توده
عضـاي آن قائـل شـويم، خـواهيم     موجوديتي مستقل از ا ،براي توده و جماعت وقتي
اي بـراي   دريچـه  ،شناسي كانتيّروان. كنيمهاي آن را واكاوي و پويايي هاويژگيتوانست 

پـردازان  گشـايد كـه بسـياري از نظريـه    اي ميهاي جمعي و تودهشناخت ماهيت حركت
متولـد   1»تهـي شـدن  «يا  »تخليه«از نظر كانتيّ، توده با پديدة . اندامروز بر آن چشم بسته

شـكلي   هـا بـه  كه آمد، انسان چنانهم. شوندمي »همانند«با تخليه، اعضاي توده . شودمي
تـرس و مايـة    لحظة رهايي از ،از تماس و جدايي در هراسند و پيوستن به گروه متناقض

 دهد كه مـردم همـه بـا هـم بـه     روي مي تخليه، هنگامي. هاستسبكباري و خرسندي آن
كـه گـويي يـك پيكـرة     و همانندي و برابري مطلق باشـند، چنـان   دنبال پر كردن فاصله

رو شـود و از همـين  توده ادامه داشته باشد، متلاشي نمي 2تا وقتي تخليه و تزايد. واحدند
تـوده از شـهوت   . تزايد دائـم و پيوسـتن اعضـاي تـازه ضـروري اسـت       ،براي حيات توده

كـران شـدن و از   اشـيا، شـهوت بي  هـا و  ؛ شهوت ويرانگريِ خانهبرخوردار است 3ويرانگري
دانـد و  روست كه كانتيّ، آتش را بهترين نماد توده مياز همين. مرزهاي خود فراتر رفتن

  . )21-17: 1388كانتيّ، (گيرد ز فرونشاندن و مهار آتش قياس ميها را اكنترل قدرت توده
برابـري   -2يش تمايل مدام به افـزا  -1: شماردچهار ويژگي را برمي ،كانتيّ براي توده

اشـتياق بـه تـراكم كـه در لحظـة تخليـه بـه اوج         -3چرا در بين توده وچونمطلق و بي
كنـد  كه برابـري را تقويـت مـي    جهتي يكسان براي همه ؛جهت نياز توده به -4 درس مي

  . )33-32: همان(

                                                 
1. discharge 
2. growth 
3. destructiveness 
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 صورت طبيعي باز است و ميل به توده به. باشند »2بسته«يا  »1باز«ها ممكن است توده
حد و مرز صورت بي ها گرايش دارند كه بهبدين معني كه جماعت. گسترش و تزايد دارد

امـا تـودة بسـته بيشـتر بـه دنبـال پايـداري اسـت تـا          . سويي رشد كنندوو در هر سمت
در ايـن  . شـود قرباني ثبات مي ،در آن است و رشدهمين دليل مرز آن مهم  به. گسترش

يعني گذارِ  »خروج«. آيدشمار مي رويدادي بسيار مهم به ،براي توده »3خروج«پديدة  ميان
. )22: 1388كـانتيّ،  (ناگهاني تودة بسته به تودة باز كه در هر مكاني ممكن است رخ دهـد  

هراسـي كـه   . فروپاشي توده در بطـن تـوده جـاي دارد    »4وحشت«نبايد فراموش كرد كه 
ترس بر اثـر خطـر، باعـث    . كشدمي كانتيّ آن را با مثال وحشت در تماشاخانه به تصوير

. زينـد ه گروهـي مـي  مانند تصوير فرار همة جانوران ديگـري ك ـ  ؛فرار ناگهاني خواهد شد
شود كه فرد در برابر توده قـرار گيـرد و تـرحم بـه ديگـري      سبب مي وحشت و فروپاشي

  . )29-28: همان(معنا گردد  بي
هـاي گونـاگون تـلاش    بـا مثـال   ها بسيار دقيق اسـت و او شناسي كانتيّ از تودهگونه

دو معيـار عمـده بـراي     ،در مجمـوع كـانتيّ  . ها ارائه دهديك از آن كند تصويري از هر مي
بـر  . تهاس ـنخستين معيار بر اساس شكل و صورت توده: دهدها ارائه ميبندي تودهطبقه

نبـان  ج/ متوقـف  و يئنـامر / مرئـي  ،سـريع / آهسته ،بسته/ باز: ها به انواعتوده اين اساس
تودة بدون مانعِ رشد و تزايد، تودة . )45-15: همان(شوند تقسيم مي) ريتميك يا آهنگين(

هـايي  هاي آهسته و شـتابان، جماعـت  توده. تودة توأم با محدوديت، تودة بسته. باز است
هدف نزديـك مربـوط بـه    . شوندهستند كه با توجه به دوري و نزديكي هدف متمايز مي

بينـيم در دسـتة   كه هر روز مي ايجنگي و هاي سياسي، ورزشيتوده. تودة شتابان است
هرچـه  . )34: همـان (هدف دور با تودة آهسـته مناسـبت دارد   . هاي شتابان قرار دارندتوده

كه بـراي كـانتيّ، مردگـان    جالب آن. تر خواهد بودوده آهستهت ،تر باشدهدف دورتر و مهم
مردگـان  . خيزنـد  ز در رسـتاخيز چـون تـوده برمـي    اند و سرانجام نياي مهم از تودهنمونه
 . آيندشمار مي هاي نامرئي بهچنين از قدرتمندترين تودههم

                                                 
1. open 
2. closed 
3. eruption 
4. panic 
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ور از محتـوا  منظ. ها بر اساس محتوا و جوهر آنهاستبندي جماعتمعيارِ ديگرِ تقسيم
هـا بـه    تـوده  ،با اين معيار. گيرندها بر محور آن شكل ميجا عواطفي است كه تودهدر اين

تودة بازگردنده تاب، تودة گريزان، تودة ناهي يا ممنوع، تودة بي: شوندپنج نوع تقسيم مي
هـا سـخن   كانتيّ دربارة تمامي اين گونـه . )45-41: 1388كـانتيّ،  (جشن  تودة و يا معكوس

او . دهـد جهـان واقعـي ارائـه مـي     هـا و شـواهدي از  يك نيز نمونه گفته است و براي هر
ع خاصـي از جماعـت   بخـش نـو  يك تجسـم  گيرد كه هركار مي به چنين نمادهايي راهم

آتش، دريا، باران، رودخانه،  نمادهايي چون. هستند »اينمادهاي توده«ها اين. انساني است
تر و در تاريخ بشر بيش از از همه مهم آتش. باد، شن، خرمن و تلي از سنگجنگل، غلهّ، 

اگير، خودانگيخته و ويرانگـر اسـت و آدمـي    آتش، ناگهاني، فر. همه نماد توده بوده است
  ).80-70: همان(پيوسته در پي راهي براي مهار آن بوده است 

  ساز توده هايجريانهاي مهار قدرت توده و شناخت مكانيزم
. آفرين اسـت نقش ،كند كه در سرنوشت سياسي اجتماعي بشرتوده قدرتي ايجاد مي

هايي بـراي مهـار   توان در پي مكانيزمتنها مي توده و قدرت توده از ميان رفتني نيست و
پس تنها چاره . ويرانگر و مخرب خواهد بود ،وگرنه همانند تمامي بلاياي طبيعي ،آن بود

بر اين اساس . ها مهار و كنترل شودكارها و تمهيداتي يافت تا قدرت تودهآن است كه راه
سازوكارهايي را براي مهار قـدرت   ها و اديان، كانتيّتجارب تاريخي در سنت به و با توجه

هـا ارائـه داده اسـت كـه در     هايي از جهان واقعي بـراي آن مونهتوده معرفي كرده است و ن
  . كارها اشاره خواهد شدادامه به برخي از اين راه

نظر كانتيّ بايد تلاش كرد تا در حد  به :مرزهاي آنتعديل احساسات توده و تحديد  -1
ها در تـاريخ هـم در   كنترل توده. ها انديشيدايجاد اعتدال در توده تمهيداتي براي ،امكان

بـا   كـه  كنتـرل شـكلي بـدان معناسـت    . بعد شكلي و هم بعد ماهوي صورت گرفته است
البتـه  . گرفته شـود  گراييتودهش گسترناپذيري جلوي رشد و تزايد سيري ،هاييمكانيزم

مرزهـاي تـوده را تـابع     روزافـزون اين محدودسازي بايد بدون ايجـاد انسـداد، گسـترش    
صورت  اي كه به زور منحل گردد، بههر تودة بسته« زيرا ؛پذيرتر سازدبينيالگوهايي پيش
هاي ناگهان، سـهولت  برجهيدن همراه با خطراتي چون. )118: همان( »آيدميتودة بازي در

ها كه مغـاير  هناپذيري آن، خاصه سترده شدن فاصلبه راه افتادن توده، سرعت و محاسبه
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  . )101: 1388كانتيّ، (هايي است كه در پايگان اجتماعي وجود دارد با فاصله
راه مهار توده و پرهيز از چنين شرايطي، كمك بـه مانـدگاري و ثبـات     ،از نظر كانتيّ

و جـايگزين   تعريف هدفي هرچه دورتـر بـراي گـروه   هايي چون ها از طريق مكانيزم توده
هايي در تلطيـف و  لازم است تلاش از سوي ديگر. است رشد و تزايدجاي  كردن تكرار به

ايجاد حس برابري و هدفمنـدي و  . صورت گيرد ،نداتعديل عواطفي كه محور ايجاد گروه
زنـد، ماننـد    ويژه پرهيز از تقويت شورها و هيجاناتي كه به فـوران جماعـت دامـن مـي    به
تهديـد، بـه    بـراي مثـال  . »شـدگي قيبتع«، يا دامن زدن به احساس »تابيبي« و »وحشت«

امـا  . گـردد پذير مـي شود و تحملشده حس ميچون خطر تقسيم ،انجامدايجاد توده مي
تواند بـه تـودة   اين جماعت مي ،توده گريزان باشد و مانعي بر سر راه آن قرار گيرد وقتي

 دهـد كـه هرچـه هـدف تـوده     كـانتيّ نشـان مـي   . )53: همـان (وحشت تغيير چهره دهـد  
  . تر خواهد بودرفتار توده مهارشده ،تر باشدبخشتر، دورتر و اطمينان شخصم

بـه  : شيوة متداول در اديان ها بهدوربرد و تكرار آيين ها از طريق هدفيرام كردن توده -2
مـذاهب،  . برخوردارنـد  »1هـا رام كردن تـوده «هايي كارآمد براي اديان از روش ،باور كانتيّ

از سـوي  . سـازند نايافتني ميدور و دست ،ا تا آخرت و جهان ديگرمقصود و هدف توده ر
جمع شدن مؤمنان در زمـان  . نشانندجاي اصل رشد و افزايش مي ديگر، اصل تكرار را به

مـذاهب  . كنـد مي هاي يكسان، تزايد بيمارگونه توده را تعديلو مكان معين و تكرار آيين
آنان . رسانند ر بعد احساسي نيز به انجام مياين تلطيف و تعديل را د بزرگ جهاني، اغلب

كننـد و بـدين    اندازه و مناسب از يگانگي و برابري به پيروان خـود تزريـق مـي    حسي به
دليـل همـين توانـايي     از نظر كانتيّ، بـه . بخشندبه عواطف آنان شكلي ملايم مي ترتيب

با  ،سركوب دين. استهاست كه ممنوعيت اديان، تهديدآميز اديان در كنترل قدرت توده
تواند آن و مياي و تبديل آن به تودة باز همراه است خطر اخلال در هستي متعادل توده

اريخي سرنوشـت ت ـ . چون حادثة مهارگسستة طبيعـي دگرگـون سـازد   اي همرا به پديده
ة معكوس داشته و بـه  ها، نتيجدهد كه نبرد با آنادياني چون اسلام و مسيحيت نشان مي

ديگر سـخن، سـركوب دينـي، فـوران آنهـا و تغييـر        به. ها انجاميده استآن جهاني شدن
ها را در پي داشته و تودة بستة مؤمنان را به تودة باز بدل كرده است سرشت و ماهيت آن

  . )28-27: همان(
                                                 
1. domestication of crowds 
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هـاي مؤمنـان   البته بديهي است كه پس از تثبيت دين، تلاش براي مهار قدرت گروه
 مراتبــي، مــذهب كاتوليـك در عــين بـاز بــودن، از سلسـله   بــراي نمونـه . شـود آغـاز مــي 

 كنـد و بـه دشـمن سرسـخت حركـت     گيرانه در ساختار نهادهاي ديني دفـاع مـي   سخت
هاي هايي چون حركت توده يا اسلام كه از طريق مكانيزم. شودوار و تودة باز بدل مي توده

اي واحد و يا الب قبلهسوي يك هدف در ق گزاردن تمامي مؤمنان به زائران در حج، نماز
خـوراكي، بـه مهـار خشـونت     ها از طريق برگزاري مراسم سوگواري و هـم در برخي فرقه

  .)101-100: 1388كانتيّ، (پردازد ها ميتوده
هـا  شده كه قـدرت اديـان در آن  زداييتبديهي است كه از منظر كانتي، در جوامع سن

تري تغيير هاي خطرناكزوني به گونهشكل روزاف ها بهرنگ باخته است، ممكن است توده
 كـه كنـد، در چنـين شـرايطي، احتمـال اين    كه شواهد نيز تأييد مـي چهره دهند و چنان

تـر را  شدهاي كنترلزده، گريزان و شتابان جاي اشَكال تودهوحشت ،تابهاي باز، بي توده
  .دور از انتظار نخواهد بود ،بگيرند
هـاي  تـوده «ويژه مهار توده، به هاياز ديگر مكانيزم :بتاهاي بيدادن به تودهقرباني -3

تاب، جماعتي است كه هـدفش نزديـك و زوديـاب    تودة بي. ، قرباني دادن است»1تاببي
در اين شكل از جماعت، شتاب، اطمينان از ضعف قرباني و حس برتـري برجسـته   . است
تاب از طريـق طـرد   بي هاي تاريخي، چگونه تودةدهد كه در نمونهكانتيّ نشان مي. است

مهار  - براي نمونه از راه سنگسار يا سوزاندن در آتش - كشتن او هم كردن قرباني و يا با
بيهوده نيست كـه  . شودهاي مدرن نيز ديده ميدر جريان انقلاب اين وضعيت. شده است

  . )49: همان(گيرد ها شتاب ميدر انقلاب، اعدام
همـين   تاب حتي امروز هـم بـه  هاي بيكار مهار تودهه از نظر كانتيّ، سازوكجالب اين
گـر آن  يرانتـا از فـوران و   ،شـود قرباني يا قربانياني به سوي توده انداخته مي ؛شيوه است

به باور . اي از اين شيوة كنترل قدرت توده استهاي سياسي، نمونهاعدام. جلوگيري شود
سار و سوزاندن قرباني يا اعدام ابـراز  كشي در قالب سنگ هم ما اغلب از با هر چندكانتيّ، 

 كـه در  هـاي رنگارنـگ و در حـالي   كنيم، امروز همگـي مـا از طريـق رسـانه    اشمئزاز مي
در ميـان  «از نظـر او   .شـويم هـاي بسـيار سـهيم مـي    در اعدام ،ايماي آسوده لميده گوشه

                                                 
1. baiting crowds 
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اي كه با واقعه هعلت فاصل به... وجود آمده است كه تابي به خوان، تودة بيجماعت روزنامه
بارترين و در عين حـال  توان گفت كه اين حقارتمي. بينددارد، خود را كمتر مسئول مي

ي هـم  اآمدني در كار نيست، پراكنـدگي  هم تاب است، چون گردپايدارترين نوع تودة بي
  ). 51-50: 1388كانتيّ، ( »دهدرخ نمي

. كانتيّ، نياز به قرباني را در هراس دائمي آدمي از مرگ نيز به تصـوير كشـيده اسـت   
مثابة حكمي جمعي اعـلام   كند، بايد بهمرگي كه هر لحظه هر انسان منفرد را تهديد مي

هاي مرگ زمان ،هاست كه براي تودها رواز اين. تا مردم فعالانه با آن همراهي كنند ،شود
بـه مـرگ    ،انـد دارد كه در آن گروه معيني كه آگاهانه انتخـاب شـده   اي وجودشدهاعلام

اسـتقبال پرشـور   . »هـا مرگ بر انگليسـي «يا  »مرگ بر فرانسويان«مانند  ؛شوندمحكوم مي
 امـا مـرگ  . گونه اعلام مرگ، در ترس فرد از مرگ شـخصِ خـود ريشـه دارد   مردم از اين

در جنـگ بـا جـان دادن در    .  متفاوت استكاملاً ،گيردمياي كه هزاران نفر را در برتوده
گـر از  چيـز دي از وحشت مرگ فردي، كه بيش از هر كنار يكديگر است كه آدمي خود را 

 .)28: 1375رايشمان، ( سازدآن بيم دارد، معاف مي

ها بر اثر نهـي يـا   گاه توده: هاي ناهيتوده دهي و ممانعت از اقدام انفرادي درسازمان -4
لحـاظ روانـي،    هميشـه بـه  . نـام دارد  1شود كه تودة ممنوع يا نـاهي ميممنوعيت ايجاد 

اسـت و سـد و    »تودة منفي«نهي، پديدآورندة . شدگان احساس نياز به مقاومت دارند نهي
. نمونة روشني است از تودة نهي، »اعتصاب«. كندمرزي ناگذشتني و ناشكستني ايجاد مي

عهدي به عهد و پيمان در ميان معترضـان  لحظة توقف و مقاومت، لحظة برابري است و ت
از نظـر كـانتيّ، تـودة    . آيـد دهي بيرون ميكند كه از دل آن، سازمان و سازمانايجاد مي

تـودة  «سـمت   بـه  »تـودة منفـي  «ممنوع از ويرانگري بيزار است و تنها وقتي اين تـوده از  
ر كـار نباشـد و   اگر كاميابي در مقاومت د. شودخطرناك مي ،حركت كند »مثبت يا فعال

زم كنترل تـودة  مكاني. تواند فعال و مخرب شودشوند، اين توده مي ناپذيركمبودها تحمل
  ).56: 1388كانتيّ، (كه بايد از هر عمل مثبت انفرادي جلوگيري كند  ممنوع، سازمان است

هايي كه از مقاومـت نااميـد   هاي ممنوع در ميان گروهخطر فوران توده ،به باور كانتي

                                                 
1. prohibition crowd 
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 هـاي تهديد اقدامات مثبت انفرادي از سوي انسان بر اين اساس. گيردفزوني مي ،اندهشد
  .تهديدي جدي است ،21قرن شدن در  مأيوس و بازندگان فرآيند جهاني

كردن يا كنتـرل   براي ماندگاري توده و كم تنها راه مطمئن :ايايجاد نظام دوتوده -5
معناي وجـود    به »اينظام دوتوده«پيدايش . است »1هاي دوگانهتوده«اشتهاي آن، تشكيل 

تواند چه از راه مسـابقة بـا   اين وضعيت مي. تودة ديگري است كه در مقابل آن قرار گيرد
 دو تـوده برابرنـد و   وقتـي ويـژه  بـه . يكديگر، چه تهديد جدي عليه يكديگر محقق شـود 

اما اگر يكي خود را . د بودها از ثبات و پايداري نسبي برخوردار خواهناين توده ،سنگ هم
حاكم  »3وحشت«راه گريز مسدود شود،  اگردهد و روي مي »2فرار« ،بسيار ضعيف بپندارد

  . )63-62: 1388كانتيّ، (شود مي
 -2مـرد  / زن -1: است شدهدواليسم مورد نظر كانتيّ بر اساس سه تضاد بنيادين بنا 

ميان ايـن سـه تضـاد، تنهـا تضـاد      گويا از  چند هر. دشمن/ دوست -3زندگان / مردگان
دشمن با جنگ و در كنه خود به / تضاد دوست. ستا قوت خود باقي به دوست و دشمن

دهد همه كانتيّ نشان مي با اين. )64-63: همان(تمايل براي كشتن ديگري در پيوند است 
ار اي و سـاخت هـاي مـدرن، از مكـانيزم دوتـوده    هاي دوحزبي در پارلمـان كه چگونه نظام

. )28: 1390موف، (بهره برده و از آن الگوبرداري كرده است  هاي رقيبشناختي ارتش روان
در چنين مجالسي، در عين حفظ ساختار دوگانه، نبـرد مـرگ و زنـدگي كـه در جنـگ      

تغيير شكل  ترِ شكست و پيروزي در انتخاباتشدهشود، به وضعيت تعديلواقعي ديده مي
هاي انتخابـاتي، مسـئله بـر سـر محـق بـودن اكثريـت        قابتدر ر بدين ترتيب. داده است

يك از طرفين حتـي در  نيست، بلكه مهم در پيش گرفتن سازوكاري است كه در آن هيچ
  . )Canetti, 1978: 189(صورت شكست، جان خود را از دست نخواهند داد 

ا، ه ـبـار تـوده  اي براي كنتـرل رويـارويي خشـونت   با توجه به اهميت مكانيزم دوتوده
هـاي  توان نگران بود كه در جهان فراسوي چـپ و راسـت و در وضـعيتي كـه تقابـل      مي

با  افزون بر آن. يش خواهد يافتها افزااند، خطر انفجار تودهمعنادار سياسي رخت بربسته
 تـراز و هـا هـم  تـوده  وقتـي اي، ها در ثبات نظـام دوتـوده  سنگي تودهتوجه به اهميت هم

                                                 
1. double crowds 
2. flight 
3. panic 
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 ه تودة وحشت و يا فرار وجـود دارد تر بغيير چهرة تودة ضعيفسنگ نيستند، امكان ت هم
  .انجامدهاي در حال زوال ميدر ميان گروه بارو به اقدامات خشونت

در روان انسـاني كـه    هـر فرمـاني  : هاي معكوسو مهار توده كردن روند دگرگشت كند - 6
رفتنـي نيسـتند و    يـان خارهـا از م . نشانددردناك مي 1»خاري«ي باشد، رناچار به فرمانبردا

هميشـه  . نهند، ربط چنداني به توجيه عقلاني فرمانبرداري ما نـدارد جاي مي زخمي كه بر
ها هميشه در انتظـار  ساز خليدن خارهاست و انسانمراتب و اطاعت از مافوق، زمينهسلسله

ي فرمـان  وقتي افراد با پيوستن به توده، خارها. برندسر مي فرصتي براي تكانيدن خارها به
تودة معكـوس، نتيجـة   . گيردشكل مي 2آورند، تودة معكوس يا بازگردندهرا از تن بيرون مي

پوسـتان بـر   بردگان بر اربابـان، رنگـين   ؛هاستها بر بالادستيدستيشورش و طغيان پايين
ها و انقلابـات، در سـطح و رويـة ظـاهري، اغلـب ايـن تـودة        البته در شورش. سفيدپوستان

دارد و در پس پرده  مي تاب را زنده نگاهچه اين تودة بياما آن. كندكه عمل ميتاب است  يب
مكانيزم مهم كنترل تودة معكوس . است »معكوس شدن«در حال وقوع است، جريان كندتر 

 براي نمونه در مذاهب، دگرگشت. ا حد امكان كند گرددشدگي تآن است كه روند معكوس
ديـدگان  رنـج  ؛سـير خواهنـد شـد    ،اندكه گرسنه آنان عاقبت. شودبه آخرت وعده داده مي

ايـن   .يابند و صاحبان قدرت و ثروت به آتش دوزخ گرفتار خواهند شدبرترين جايگاه را مي
چـه در  در حقيقت آن. ار دگرگشت انقلابي استتدبيري براي مه ،نويد مذاهب به فرودستان

د را به گردن نهادن بـه مشـيت   عكس انقلابات است و آنان پيروان خو ،دهدمذاهب رخ مي
  .)60- 58: 1388كانتيّ، (خوانند الهي و پذيرفتن خارهاي دستور فرامي
كوچـك و بـزرگ، بـه بخشـي عـادي از       هايسـتور بديهي است كه در شرايطي كه د

مناسبات روزمرة انسان بدل شده است و آدمي پيوسـته درون سيسـتم بوروكراتيـك در    
هـا رنـگ   كه باورهاي ديني نيـز در انسـان   و در حالي بردسر مي معرض صدور فرمان به

باخته و گردن نهادن به مشيت الهي و حتي وعدة جهـان ديگـر، آلام ناشـي از خارهـاي     
ويـژه در ميـان   هاي معكوس بهگيري تودهدهند، امكان شكلدستور را در او تسكين نمي

نجـات از ايـن خارهـا    اي كه راهـي بـراي   هاي طردشدههاي ديني و نژادي و گروهاقليت
  .گيردبيش از پيش فزوني مي ،يابندنمي

                                                 
1. sting 
2. reversal crowd 
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اي را كـه در قالـب   هاي انسانيبه باور كانتيّ، توده :ها و نمادهاي مليدفاع از هويت -7
رو از اين. بايد بر اساس شور آدمي براي پيوستن به گروه درك كرد ،اندملت متشكل شده

د و يـا  ش ـهاتي چـون زبـان و خـاك و خـون     در تعريف ملت نبايد درگير تعاريف و توجي
در توجيـه مليـت، عقايـد و باورهـا     . جويانه را چندان جدي گرفـت هاي برتريايدئولوژي

 همـين . »اندها را چنان نگريست كه گويي مذاهببايد ملت« اهميت چنداني ندارند، بلكه
تـر  بـزرگ  نهد و با تعلق به يك ملت در دايرة شـمول واحـدي  كه فرد عنواني بر خود مي

پـس مسـئله نـه    . شـناختي او كـافي اسـت   گويي بـه نيـاز روان  براي پاسخ ،گيردقرار مي
تري است كه فـرد خـود را بـدان    جغرافياست، نه زبان و نه تاريخ، بلكه وجود واحد بزرگ

 ؛اي اسـت هـايي تـوده  ره داراي ويژگـي بيهـوده نيسـت كـه ملـت همـوا     . زنـد پيونـد مـي  
آور، همـاهنگي و  كرانگي، همبستگي حيرت، گرايش به بيتراكم، رشد« چون هايي ويژگي

هـا  اخت احوال ملـت به شن كانتيّ از همين زاويه. )104-103: 1388كانتيّ، ( »تخلية ناگهاني
   .)9(گرفته استپردازد و براي هر ملتي سمبلي را در نظر حسب نمادهايشان ميبر

ان بيشتري براي مهار و كنتـرل  بسا زنده ماندن نمادهاي ملي، امك از نظر كانتيّ، چه
اي كه گاه از ميان گونه به ؛تا زوال و محو اين منابع هويتي ،گرا فراهم آوردهاي مليتوده

بـراي  . همـراه دارد  ها را بهخطر خروج و تخلية ناگهاني توده ،رفتن نمادهاي هويت ملي
ز جنگلي كه سمبل و ها را از ارتش و انمونه، پيمان ورساي در جنگ جهاني اول، آلماني

 »ممنوعيت ارتـش «با  »دستور ورساي« ،هابراي آلماني. محروم ساخت ،نماد هويتشان بود
محـروم سـاختن   . اي مقـدس بـود  د كه مانند ممنوعيت يك ديـن يـا وظيفـه   شمترادف 
گراي افراطي، ظهـور  هاي مليشان، در خيزش موج تودههاي از هويت و نماد مليآلماني

  .)119-117: همان(خته شدن جنگ جهاني، نقشي محوري داشت هيتلر و برافرو
هاي بسياري در تأييد آن اي ديگري كه در قرن حاضر نشانهتهديد توده بدين ترتيب

كه كانتيّ با ارائة  چنانهم زيرا ؛شود، احتمال رشد ناسيوناليسم افراطي استنيز ديده مي
گرايـي، احساسـي نيسـت كـه بـا      شواهد تاريخي در قرن بيستم نشان داده اسـت، ملـي  

  .)35: 1388بك، (هاي پساملي رنگ ببازد شدن و ايجاد مجموعه »1محليجهان«
كانتيّ در بخشي از اثر خـود بـه شخصـيت     :برآوردن شخصيت برزيسته تهديد سر -8

                                                 
1. glocal 
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 ؛گويدبردن سخن مي در به ناپذير آدمي براي جانپردازد و از ميل سيريمي 1»برزيسته«
در  بـه  جـان «شخصيت برزيسته يـا  . آميز بدل شودتواند به شهوتي جنونمي گرايشي كه

شـود  ظاهر مـي  »شاد - آسيب«در كسوت  »شاهد گوشي«در ميان پنجاه شخصيت  »برده
 ،افكننـد خطر نمي  البته برزيستگان لزوماً خود را به. )131: 1392هيتس، ؛ 41: 1392كانتيّ، (

گـاه  . شـوند خرسـند مـي   ،انـد ميان آنان زنده مانـده  بلكه از ديدن خيل كشتگاني كه در
توانند شوند و از اين حس كه ميبرده ظاهر مي در به فرمانروايان پارانوياك در نقش جان

كـانتيّ،  (رسـند   به اوج احساس قدرت مي ،ها را در دست بگيرندنبض زندگي و مرگ توده
1388 :153( .  

دهـد كـه   يك بيمـار پارانويـايي نشـان مـي     نوانع به )10(بررسي نمونة شربركانتيّ با 
، 2طلبان كه در بررسي كاراكتر برزيسته متجلي اسـت، شـكل پارانويـايي   شخصيت قدرت

در . كنـد هر بهايي تلاش مـي  فردي است كه براي بقاي خود به 4ماليخوليايي و 3مانيايي
ح حـال يـك   شر ،پارانويا، چيزي نيست جز بيماري جنون قدرت و از نظر كانتيّ حقيقت

شـاهد گويـاتري اسـت از هيتلـر و نـاپلئون بـراي       «شده در تيمارستان، بيمار رواني رانده
 »متوجه بشر در طول تاريخ بـوده اسـت  كردن حقايق تاريخي و صعود و نزولي كه  روشن

نمايـد آن اسـت كـه مـرز ميـان هـذيان       آور مـي چه در اين ميـان هـراس  آن. )415: همان(
 ـ. نمايدمبهم و مخدوش مي ،پارانويايي و برزيسته حاصـل از توتاليتاريسـم و   هـاي  هتجرب

نكتة اصـلي آن اسـت كـه از    . افزايدشخصيت هيتلر، موسوليني و استالين بر اين بيم مي
نظر كانتيّ، هذيان پارانويايي نمونة دقيقي از قدرت سياسي است كه با تـودة مـردم تغذيـه    

 كـانتيّ بـه مـا نشـان     در نهايـت . )16: 1384 رابـوئن، (آيـد  وجود مـي  شود و توسط آن بهمي
دهد كه بيمار پارانوئيك و شخص صاحب قدرت، هر دو در اين گرايش كه همه را بايـد   مي

  .)430: 1388كانتيّ، (اند تنهايي جلوه كرد، شريك و يكسان از سر راه برداشت تا بتوان به
گان كـه پيوسـته بـلاي    ستاييم و برزيسـت بردگان را مي ما حتي امروز هم جان به در

پرستي در ميـان  ستايي و شخصرواج قهرمان. جايگاهي ويژه دارند ،اندجان بشريت بوده

                                                 
1. survivour 
2. paranoia 
3. mania 
4. melancholia 



   277 / ... :هاي پساسياسيها و بازانديشي در ديدگاهشناسي توده روان

قـوت خـود بـاقي     بردن در يكايك ما هنوز به در به دهد كه طلب جانمردمان نشان مي
 آوري، قـدرت جـان  دهد كه با پيشرفت فنست كه كانتي هشدار ميا اين در حالي. است

هـا انسـان را   ميليون ،تواند با اشارة يك انگشترده چنان عظيم شده است كه ميب در به
: 1388كـانتيّ،  (كام نابودي و مرگ بفرستد و بيداركنندة واقعي احساس گورستان باشد  به

هـا و  در جامعة مخاطره و بـيم، در ميانـة تـرس   كه رسد نظر مي به. )32: 1392 همان، ؛43
برده در حال فزوني گرفتن است و روشن نيست كـه در   در به ها، خطر جانقطعيت عدم

گمـان از  هاي پارانويـاك كـه بـي   حد و مرز شخصيتچنين شرايطي براي مهار قدرت بي
هاي جمعي براي نشستن بر مسند قـدرت اسـتفاده خواهنـد كـرد، چـه تـدبيري       هراس

  . انديشيده شده است
گيري كانتيّ، در بررسي انگيزش و شكل از نظر: هاي بلورينجاني و بقاي تودهسخت -9
اي است كه  توده ،تودة بلورين. ها، توجه به تودة بلورين و نقش آن، بسيار مهم استتوده

هـايي  پايدار است و اغلب اعضـايي مشـخص و مكـان    ؛تر از بزرگي آن استوحدتش مهم
وام بلـور  زوا و قپذيري، انرؤيت ؛معين براي گردهمايي دارد، مانند سربازان و اهل صومعه

تـر،  نوعي تودة بسته است با مرزهاي مستحكم ،تودة بلورين بدين ترتيب. چشمگير است
ترين ويژگي تـوده  مهم. بخشداعضايي وفادارتر و نظم و ساماني كه به آن قوام و دوام مي

ها به آتش زير خاكسـتر  اي كه اين تودهگونه تداوم تاريخي و پابرجايي آن است، به، بلور
نقش بلورهـا را در بسـيج    ،كانتيّ. شوندور ميمانند كه به وزيدن نسيمي دوباره شعلهمي
. )67: 1388، همـان (هاي آلمان و پيروزي ناسيونال سوسياليسم تشـريح كـرده اسـت    توده
سنت ميليتاريستي پروسـي بودنـد،   دار گرا كه ميراثنظاميان مليكه چگونه گروه شبهاين
در برآمـدن  ، 1930تـا   1920هـاي  سـال ل كردند و در فاصـلة  چون تودة بلورين عمهم

  . گيري حزب نازي و تشكيل رايش سوم به ايفاي نقش پرداختندهيتلر، قدرت
 ،انـد به باور كانتيّ، پيوستگي و انسـجام بلورهـايي كـه در طـول تـاريخ ايجـاد شـده       

توجيـه و تـن   اساساً مسـئله   در اينجا. ساني قابل شكستن نيستانگيز است و به آ حيرت
 هـاي گو نيسـت، بلكـه مسـئله احسـاس وفـاداريِ اعضـاي ايـن جماعـت        ودادن به گفت

كـه گـاه پافشـاري در     اي استاين حس تعلق و پيوند به اندازه. جان به توده است سخت
اي باز و عظيم را هاي تاريخي، هستة مركزي تودهها سبب شود كه در بزنگاهاضمحلال آن

چه اغلب در قرن حاضـر در  اما آن. پذير و افسارگسيخته داردناشكل دهند كه قدرتي مهار
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هـاي بلـورين   شـود، پايـداري تـوده   هايي از اين دست ناديده انگاشته ميرابطه با جماعت
مدارانـه از سـنت   هاي بنيادگرايي كه به دفاع سـنت شود كه گروهاست و چنين تصور مي

حـال  . )140: 1382گيـدنز،  (واهنـد شـد   با پيشروي مدرنيته به حاشيه رانده خ د،پردازنمي
هـا  ها و احساسات افرادي كه به ايـن تـوده  ماندگاري اين گروه - كه آمد همچنان - آنكه

  .ور خواهد شدماند كه با وزش نسيمي شعلهبه آتش زير خاكستر مي ،تعلق دارند
 رارق ـ  تعقيـب  احسـاس در «نـوعي   ،پيوسته در توده :خائنان كوچك روزافزونتهديد  - 10
تهديـد از بيـرون و از    ؛برآمده از تهديـدي دوگانـه اسـت    اين احساس. وجود دارد 1»گرفتن

 ايـن وضـعيت را در تصـوير دژ تجسـم     ،كـانتيّ . هاسـت دو ماية نگراني گـروه  درون كه هر
رهـاي  گرداگرد ديوا دشمني: ه از دو سو در محاصره استماند كتوده به دژي مي. بخشد مي

دشمن در بيرون، انسـجام درون را بيشـتر   . در زير زمين ن ديگرآن در كمين است و دشم
: 1388كـانتيّ،  (بـرد   در درون، قدرت توده را تحليل مـي  2»خائن كوچك نامرئي«كند، اما مي
ورزد، حس تهديدشدگي در تـوده  عضوي از توده در همراهي با آن تعلل مي وقتي. )25- 24

قيده و رفتار اعضا فزوني گيـرد و آنـان را وادارد   كه امكان تغيير ع در جايي. يابدافزايش مي
كه در تعلق به گروه بازانديشي كنند، هراس ناشي از وجود خائنان كوچك درون تـوده بـاز   

شكني وجـود داشـته باشـند    هاي بلورين و سختاگر در اين ميان، توده. شودهم بيشتر مي
ترديد بـا افـزايش چنـين    كه نسبت به هويت جمعي خود اغماض چنداني نشان ندهند، بي

  . بارتر و تهديدآميزتر خواهد شداحساسات آنان نيز خشونت ،روندي
و تزايـد  هاي انساني باز و گشوده اسـت  در جهان لغزندة كنوني، مرزهاي بيرونيِ توده

هـاي عظيمـي از   با ورود گروه شكل خطرناكي كه همزمان بهحال آن ؛شودآن تشويق مي
معنـاي بـالا    يابد و اين وضعيت بهشدگي درون آنان افزايش ميبيگانگان، احساس تهديد

توان بهترين نمونة اين تهديد را در قرن حاضر مي. اي استرفتن احتمال انفجارهاي توده
هاي ناسيوناليست افراطي و ضد مهاجرت در اروپا گيري تودهجويان و شكلدر بحران پناه
  . مشاهده كرد

اي بـدل  به يك نماد تـوده تواند پول مي :ي نوسانات پوليسازپول و خصوصيت توده -11
. توان از افسـون گـنج قيـاس گرفـت    ولع پول را مي. ساز داشته باشدگردد و تأثيري توده

                                                 
1. feeling of being persecuted 
2. small invisible traitor 
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. ميـان رفتنـي   نـه از  ،اند كه واحدهايشان نه خـوردني اسـت  هايي شبيهها به خرمنگنج
گـرفتن   است كه سـبب شـكل  ارزش خاص اين واحدها و اعتماد به ماندگاري اين واحده

آن است و ارزش گنج، مشروط به اعتماد مطلقي اسـت كـه بـه واحـد گـنج وجـود دارد       
  . )83-82: 1388كانتيّ، (

يكي  ،اين اعتماد، چنان از نظر رواني مهم است كه حتي انسان خود را با واحد پولش
 يابـد، بـه  مـي  روزافزونيبديهي است كه در چنين وضعيتي، پول ارزش رواني . شماردمي

اگـر  . گـردد اي كه تزلزل در ارزش پول سبب تزلزل در اعتماد به نفـس آدمـي مـي   گونه
ايـن تصـوير   . كندان رشد ميشدگي در انسحسي از حقارت و اهانت ،ارزش پول كم شود

بسـيار كليـدي    ،اي در زمانة بحران اقتصاديگيري جريانات تودهبراي درك شكل كانتيّ
اي ترين و محدودترين معناي كلمه، پيشامدي تـوده به واقعي 1تورم« از نظر كانتيّ،. است
وجـه بـه همـان    هـيچ نهـد، بـه  اي كه بر مردم هر سرزميني ميكنندهتأثير پريشان. است
هـاي  تـوان گفـت كـه در تمـدن    مـي . ماند كه تورم روي داده استاي محدود نميلحظه

 ي وجـود نـدارد كـه بـا تـورم     هـا، هـيچ چيـز ديگـر    هـا و انقـلاب  امروزين، سواي جنگ
دليـل   هايي كـه بـه   دهد، انسانتورم روي مي وقتي. )121-120: همان( »پذير باشد مقايسه

كننـد كـه   بينند، تشكلي پيـدا مـي  يافته ميارزش خود را كاهش«كاهش ارزش پولشان، 
  ). 83: همان( »توان آن را كاملاً با تودة فرار و گريزان يكسان شمردمي

هـا  ، شايد زيستن در وضعيت مخاطره و در شرايط نوسانات پولي دائم، انساناز اين منظر
توانـد مبتنـي بـر اعتمـاد فعالانـه و      سـازد، ولـي ايـن تـوده نمـي     را در يك توده متراكم مي

كـه   را خفتـي  ،ايتر آن است كه چنين جماعـت تحقيرشـده  محتمل. پذيري باشد مسئوليت
اي تـاريخي  كانتيّ در نمونـه . ر از خود انتقال دهدتبه جماعتي فرودست ،نصيب او شده است

هاي پس از جنگ اول جهاني، در سال گونه تورم و بحران اقتصادي آلماندهد كه چنشان مي
به دليل رابطة يهوديان با پول،  ز حقارت ايجاد كرد و چگونه هيتلردر مردم اين كشور حسي ا

اي آلماني حس خوارشدگي خود را با تحقير و هتوانست آنان را به قربانياني بدل كند كه توده
  ). 126: همان(بار فرونشانند آزار آنان در حد حشراتي زيان

دهـد كـه    كانتيّ هشـدار مـي   :هاي مدرنجمعيت و خروج توده روزافزونخطر رشد  -12
                                                 
1. inflation 
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نوعي شهوت خطرناك براي تزايد و سرريزشدن . توده در جهان مدرن ميل به خروج دارد
وقفـة  با افزايش جمعيت جهان و با رشد شتابان و بـي . شودعيت ناشي ميكه از رشد جم

 ايـن وضـعيت البتـه بـا رشـد     . شهرها، فرصت ايجـاد تـوده بسـيار افـزايش يافتـه اسـت      
قـدر   هـر  ؛دنبـال دارد  كثرت توليد، افزايش جمعيت را به«. داري نيز مرتبط است سرمايه

  . )432 :1388كانتيّ، ( »است كنندة بيشتري نيازبه مصرف ،توليد بيشتر شود
در ويژه ها در گذشته، بهكه آمد، از نظر كانتيّ براي جلوگيري از خروج توده چنانهم
هـايي كـه   هـا و قاعـده  هايي تعبيه شده بود و در واقع همة آئينها و اديان، مكانيزمسنت

ها و رسـوم  مانند رفتن به كليسا و مساجد و تكرار متوالي آيين ،خاص تشريفاتي هستند
هـا را  ونـه فعاليـت  گآموز كننـد و اين ها را دستتودهكه اند براي آنهايي بودهلوف، تلاشمأ

امـا اكنـون رشـد جمعيـت، چنـين      . بارتر و شديدتر گرداننـد جايگزين نيازهاي خشونت
كاركردهايي را با دشواري مواجه ساخته است و ديگر چنين نهادهايي براي بشر كفايـت  

مهميزها «به باور كانتي، با توجه به افزايش شتابان جمعيت، . )31: 1386ين، ريفك(كند نمي
كس حتي تر زده شده است و در چنين شرايطي، هيچهاي تازه و بزرگبراي تشكيل توده

ترين گرداننـدگان امـور را يـاراي آن نيسـت كـه از پيـدايش تـوده        ترين و زيركآزموده
  . )22-21: 1388كانتيّ، ( »جلوگيري كند

 قـرن . نبايـد از نظـر دور داشـت    21را در قرن وضعيت تراكم جمعيتي  بر اين اساس
هـاي  مثابة بازيگران اجتماعي اقتصادي و سياسـي در صـحنه   حاضر، با خيزش شهرها به

هـر  . چشـم ديـده اسـت    جايي و پويايي باورنكردني قدرت را بهالمللي، جابهجهاني و بين
هـا و  شـهرها نيـز بـا چـالش     ،كنـيم شهرها زندگي مـي  هرچه ما بيشتر و بيشتر در چند

بر اسـاس  . شوند كه نياز به يافتن پاسخي درخور داردرو ميبهتري روروزافزونفشارهايي 
درصد جمعيت جهان اكنون در مراكز شهري زندگي  54بيش از آمار سازمان ملل متحد 

 .)11(فـزايش يابـد  درصـد ا  67بـه   2050شود تا سـال  بيني ميعددي كه پيش ؛كنند مي
جويـان از آن يـاد   عنوان بحران پناه باروشن است كه با افزايش سيل مهاجرت كه امروز 

شدگي  ها در فضاهاي شهري، احساس تهديدانسان روزافزونشود و در وضعيت تراكم مي
  . اي است معناي خطر انفجارهاي توده ها اوج خواهد گرفت كه خود بهدرون توده
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  گيرينتيجه
اي الياس كـانتيّ دربـارة   شناسي تودهتوان پرسيد كه روانمي نون در فرجام سخناك

بينـي بسـياري از   ها در جهان امروز چه بـراي گفـتن دارد؟ بـرخلاف خـوش    قدرت توده
كـه از دريچـة چشـم كـانتيّ بـه       اي، هنگـامي پردازان دربارة آيندة جريانات تـوده نظريه

هاي جهان يابيم كه يكايك شاخصهميآور دري دلهرهشكل نگريم، بهمان ميوضعيت زمانه
هـا را  خرين سـنگرهاي مهـار آن  گشايد و آها ميها و قدرت مهيب آند از پاي تودهامروز بن
  . ريزدفرومي

نظر برسـد، امـا جهـان مـا از منظـر       نمايي شده و بدبينانه بهشايد اين تصويري سياه
جهـاني   .اي تهديدآميزتر از هميشه استدهكانتيّ، جهاني است كه در آن، خطر فوران تو

هـاي  ها، دگرگـونيِ تـوده  ها، خروج و خودانگيختگي آنتوده كه در آن خطر تغيير ماهيت
هـاي  زوال ثنويت. هاي وحشت، در حال افزايش استگيري تودهبسته به تودة باز و شكل

تواند مي اسي و رسيدن به فراسوي چپ و راستهاي سيبنديمفهومي و اضمحلال قطب
. هاي مهـار تـوده بينجامـد   مثابة يكي از كارآمدترين روش اي بهبه فروپاشي نظام دوتوده

ارهاي آنـان در رام كـردن   خطر فروكش كردن قدرت مـذاهب و از ميـان رفـتن سـازوك    
ي هـاي گيـري گـروه  هـاي مـذهبي و شـكل   تواند سبب تغيير ماهيـت تـوده  مي هاجماعت
بـاختن مليـت و    بـا رنـگ  . كه چنين نيز شـده اسـت   ددناپذير گرطلب و كنترلخشونت

 بلورهـاي  ةايـم، كـه تـود   تـر نبـرده  سـوي جهـاني گشـوده    نمادهاي ملي، نه تنها راه بـه 
زيسـتن در بحـران   . انـد ردهآوو شمايلي افراطـي سـر بـر    گرايان در شكلجان ملي سخت

زايش داده اسـت و  با نوسانات دائمي پولي، خطر تـورم و تـأثير روانـي آن را اف ـ    اقتصادي
عجيب نيست اگر تحقير ناشي از تورم حتي در كشورهاي پيشرفته به خيزش روزافـزون  

دشدگي را ازجاكندگي و سياليت جامعة ريسك، احساس تهدي. گري بينجامد موج افراطي
فرهنگي افزايش داده و حس ورود خائنان كوچـك بـه درون    و هاي ديني، قوميدر گروه

  . زندگانه و خارجي دامن ميگروه، به نفرت از بي
هـاي  تحقيرشدگان و طردشدگان جهان پساسياسي، منتظر فرصتي براي درمان زخم

اي هاي فرودسـت و حاشـيه  در گروه اند و خطر دگرگشت و تشكيل تودة معكوسخويش
چنـان ادامـه   جمعيت، هم روزافزونست كه رشد ا اين در حالي. جوامع بيشتر شده است
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جهـانِ   ترديـد بـي . بخشـد ي مدرن را شـدت مـي  هاحتمالِ خروج تودهدارد و اين خود، ا
رهاشده، جهانِ اجماع پساايدئولوژيك و گذر به سياستي فراسوي چـپ و راسـت، جهـان    

قطعيـت،   زدايـي و عـدم  عامليت و كنشگري فردي و بازانديشي اجتماعي، جهـان سـنت  
انديشـي  بيني و مثبتا خوشاي كه باما نه آن مخاطره. راستي پرمخاطره است جهاني به

گويي در ميانـة تمـامي   . اي اميدبخش باشدمتفكراني چون بك، دستماية ساختن جامعه
با شخصـيت پارانويـايي خـود،     برده در به ها، جانها و بيمها و لغزندگي قطعيت  اين عدم

  .انديشدپشت ميز كارش نشسته است و به فشردن يك دكمه مي
  
  نوشت  پي
سـازي ايـن   و مفهـوم  دنبـال شـناخت   بـه  90هاي سالشناسانة ز مباحث جامعهبسياري ا. 1

بـاومن، ليوتـار،   ( »مدرنيتـه پسـت «هـا  ي عمدة آنچه واژة عمليات ؛اندپيكربندي جديد بوده
باشــد، چــه ) آلبــرو( »عصــر جهــاني«و ) گيــدنز( »مدرنيتــة متــأخر«، )هــاراوي و هــاروي

، يـا اشـكال نـوين هويـت مبتنـي بـر تجربـه        )لش و بك، گيدنز( »مدرنيزاسيون بازتابي«
يا  )نتوري(، رابطه ميان فردي شدن و فرهنگ سياسي )مفسولي(و اجتماعيت ) ملوكسي(
 در نهايت). هلد( »وطندموكراسي جهان«هاي شرطيا پيش) هابرماس( »منظومة پساملي«

هـاي   سـازه روزگـار تناقضـات و نا   ،هاي پيش رواند كه سالتمامي اين انديشمندان متفق
تنهـا   در اين ميان. )16-15 :1388بك، (سته بر يأس خواهد بود و اميد فرونش كنندهحيران

نگراني عمدة انديشمندان پساسياسي، خطر خيزش جريانـات بنيـادگرايي اسـت كـه بـا      
هاي سنتي، توان سازگاري با شرايط جديد و بازانديشي سنت و هويت روزافزونفرسايش 

. گو در عرصة عمومي مشاركت جوينـد وقادر نيستند در فرآيند گفت اجتماعي را ندارند و
گيـدنز،  (روي جريان مدرنيته به حاشيه رانده خواهند شد ها نيز با پيشچند اين گروه هر

  .)53: 1390موف، ؛ 139: 1382
زبان، بلغاري بريتانيايي و برندة جايزة نوبـل  نويسندة بزرگ آلماني ،)1999 -1905(كانتّي . 2

او شـاهد  . كانتّي هميشـه يـك خـارجي بـود و يـك خـارجي مانـد       . است) 1981(بي اد
بار وين پيش از جنگ جهاني اول بود و در خلال دوران تحصيل خود هاي خشونت آشوب

كـارگري   هـاي در فرانكفورت و در جريان ورشكستگي و بحران اقتصادي آلمان، اعتصـاب 
در طول قريب به يك قرن زندگي خويش، آن نيز بارها  پس از. را تجربه كرد 1920دهة 
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اي چون هيتلر، موسليني و اي را به چشم ديد؛ از برآمدن رهبران تودهخيزش امواج توده
اي كه عاقبت با افـروختن شـعلة   طلبانهگرايانه و جنگگيري جريانات ملياستالين، تا اوج

نيـز شـاهد   پـس از پايـان جنـگ    . جنگ جهاني دوم، دنيا را به آتـش و خـون كشـيدند   
چنـين آنقـدر زيسـت كـه     او هم. راسـر اروپـا را درنورديدنـد   بود كه س 1968هاي  آشوب
 1994كانتّي سـرانجام در  . اي جديدتر پس از فروپاشي شوروي را ببيندهاي تودهحركت

كيفر آتش يـا بـرج   «، )1388( »توده و قدرت«هاي كانتّي، از كتاب. ديده از جهان فروبست
به فارسـي ترجمـه   ) 1392( »شاهد گوشي«و ) 1390( »هاي مراكشصدا«، )1384( »بابل
، )1934( »كمـدي خـودبيني  «، )1932( »عروسي«توان به از ديگر آثار كانتّي مي. اندشده

نام گرفت و پس از جنگ بـا   »كورشدگي«كه بعدها  »گيردكانت آتش مي«رمان استعاري 
نامـة خودنوشـت او   زندگيوان به تهمچنين مي. به انگليسي منتشر شد »سوزانآتش«نام 

 ـ گويـه و گـزين ) 1977( »يافتهزبان نجات«به نام   »شارسـتان انسـاني  «عنـوان   اهـاي وي ب
  .اشاره كرد) 1973(

از كنار كانتّي  »عصر توده شتابان«مفسران ديگري نيز چون سرگئي موسكويي در اثر خود، . 3
شناسـي  ن فرويد است كه در روانپس از گوستاو لوبون، اي كه معتقد است زيرا ،گذردمي

  .ها را براي هميشه حل كرده استشناسي تودهمعماي روان ،گروهي و تحليل اگو
انــد و از تهديــد عــوام را بــا نگــاهي بدبينانــه نگريســتهگيــري قــدرت ،افلاطــون و ارســطو .4

اصـطلاحي كـه   . انـد تـرين مردمـان سـخن گفتـه    معناي حكومت پست به »اوكلوكراسي«
كـار   نيز آن را براي اطلاق به شكل بيمارگونة حكومت مردم در روم باستان بـه  پليبيوس

 ،با دموكراسـي انديشمندان يونان و روم باستان  برخورد محتاطانة كه رسدنظر مي به. برد
بعدها با رنسـانس و در آغـاز   . ها ريشه داشته استدر همين هراس از قدرت مخرب توده

اما . اي تأمل كردندلي و مونتسكيو در توده و جريانات تودهتجدد، متفكراني چون ماكياول
هـا اختصـاص دارد، آثـاري    ها و تودهنخستين آثار مدرن كه مستقيماً به عملكرد جماعت

هـاي  شورش دربارهويژه هاي پيشاصنعتي، بهنگاران اجتماعي دربارة تودههستند كه تاريخ
هـا  رن نوزدهم، پرسش اصلي دربـارة تـوده  با شروع ق. اندغذا در قرن هجدهم تأليف كرده

پيوندنـد، بـه وضـعيتي    بـه گـروه مـي    وقتـي اين بود كه چگونه افراد متمدن و فرهيخته 
كنند و به اقداماتي ويرانگـر و دور از انتظـار دسـت    طلبانه سقوط ميددمنشانه و خشونت

و بدبينانـه بـه    مطالعة رفتارهاي گروهي از همان آغاز با نگاه منفي بدين ترتيب. نندزمي
  .آن همراه بوده است
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5. crowd science شود، پنج تئوري توده ناميده مي چه علمعمولاً در بررسي رفتار توده و آنم
دوگال، تئوري فرويد، تئوري آلپـورت  تئوري گوستاو لوبون، تئوري مك: عمده وجود دارد

  .و تئوري ترنر
6 .»the crowd: a study of popular mind«عنـوان  بـا كيـومرث خواجويهـا   را كتـاب   ايـن  ؛ 

  .ده استكربه فارسي ترجمه  »هاشناسي توده روان«
ها، شورش كارگران معدن ويليامسون در ايالت الينويز امريكـا در  ترين نمونهيكي از معروف. 7

  .بود 1922سال 
شر نيز نقد ري. شكل اين ديدگاه را نقد كرده است ترين و بهترينبه روشن) 1991(مكفيل . 8

ها و هم نظريـة هنجارهـاي ظهوريافتـة    از ديگر نقدهاي مهمي است كه هم تئوري بازي
  .سازدترنر را با چالشي جدي مواجه مي

انقـلاب،  : هـا جنگـل نشـانة ارتـش، فرانسـوي    : هـا دريا، آلمـاني : ها، هلنديدريا: هاانگليسي. 9
  .)115-104: 1388كانتيّ، (كوهستان : هاسوييسي

علـت جنـون     بود كـه بـه   كردهرئيس پيشين شهر سناي درسدن، مردي تحصيل ،1شربر. 10
هـاي  مدت هفت سال در بيمارستاني رواني بستري بود و بعدها كانتّي يادداشـت  ،پارانويا

عنوان مسائل قابل تعمق تحرير كرده بود، براي پژوهش دربـارة   باكه  را دوران بيماري او
  . كار گرفت بيماري پارانويا به

11. https://www.huffingtonpost.com/st-gallen-symposium/the-rise-of-

cities-in-the_b_7720860.html 

                                                 
1. Shreber 
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